
ëë خرمشــهر تنها شــهری بود کــه وقتی پس از
34 روز مقاومــت به اشــغال دشــمن درآمد، 
اغلب مردم نســبت بــه اشــغال آن واکنش 
نشــان دادنــد. ایــن درحالــی اســت کــه این 
موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر از 
خود می‌پرسیم چرا نســبت به خرمشهر این 

اتفاق افتاد؟
در آغاز جنگ، اینکه به شــهری تجاوز شــود، 
مردم آن مقاومــت کنند و براثر مقاومت به 
شــهادت برســند، یا کارهای حماسی انجام 
دهند، فقط به خرمشهراختصاص نداشت، 
بلکه درهمان ایام، درسایر شهرهای مرزی، 
کــم و بیــش شــاهد ایــن گونــه مقاومت‌ها و 
رشــادت‌های جانانــه بودیــم و صحنه‌هــای 
ماندگارمشابهی هم پدید آمد؛ از این جهت 
خرمشهرازسایرشــهرها مســتثنی نبــود؛  آن 
چیزی که »خرمشــهر«، بعد »خونین شهر« 
شــهرها  ســایر  از  را  »خرمشــهر«  دوبــاره  و 
متمایــز می‌کــرد، وضعیت خاص این شــهر 
بود؛ بســیاری از کســانی که به حادثه اشغال 
اصــل  داده‌انــد،  نشــان  توجــه  خرمشــهر 
توجهشــان معطــوف به آن چیزی اســت که 
در خرمشــهر اتفاق افتاد، همانند مجاهدت 
و ازخودگذشــتگی رزمندگانی که آنجا بودند 
و مقاومــت کردنــد، چــه از ارتش، بســیج یا 
مــردم، بــا جزئیــات مربــوط بــه آن. اما من 
می‌خواهــم از بعد دیگری بــه موضوع نگاه 
کنــم، آن هم پژواک ایــن حادثه در مقیاس 
ملی و واکنشــی اســت که در ســطح جامعه 
نســبت به آنچــه در خرمشــهر اتفــاق افتاد، 
به‌وجــود آمد و مــا نیزشــاهد آن بودیم. آه و 
افســوس برای اشــغال خرمشــهر، به اهالی 
این شــهر، حتــی اســتان خوزســتان محدود 
را  اســتان‌ها  و  شــهرها  همــه  بلکــه  نمانــد، 
دربرگرفــت؛ شــهرهای دوردســت، همچون 
قوچــان و مشــهد یــا اســتان‌هایی بــا فاصله 
گیــان  آذربایجــان،  هماننــد  بســیار،  هــای 
ایــن افســوس جمعــی  و مازنــدران کــه در 
مشــارکت داشــتند. همان‌طور که اشاره شد، 
مــا در روزهای اول جنگ، شــهرهای دیگری 
هــم داشــتیم کــه هماننــد خرمشــهرمدتی 
اشغال و بعد آزاد شــدند، اما چرا نسبت به 
خرمشهر و آبادان این حساسیت در جامعه 
وجود داشــت ؟!البته آبــادان فقط محاصره 
شــد امــا تقریبــاً لحظه بــه لحظــه محاصره 
آبادان هــم از نظر جامعــه در مقیاس ملی 
تعقیــب می‌شــد و وقتــی محاصره شکســته 
شد همه جامعه ایرانی نسبت به این اتفاق 
واکنش داشــتند؛ همچنانکه وقتی خرمشهر 
آزاد شــد ما شاهد بودیم که چه صحنه‌هایی 
در ســطح ملــی اتفــاق افتاد و چطــور مردم 
بــه  ریختــن  بــا  را  خودشــان  خوشــحالی 

خیابان‌ها ابراز کردند.
ëë آیا ایــن رفتارجامعــه از بارمعنایی خاصی

برخورداربود؟
از آغــاز دولــت مــدرن کــه دوره آن اززمــان 
حکومــت رضــا شــاه شــروع می‌شــود، یــک 
اتفاقــی در کشــور می‌افتــد، آن هــم اینکه ما 
شــاهد تمرکز‌گرایی بســیار شــدید می‌شویم. 
ایــن تمرکزگرایــی وقتی تــداوم پیــدا می‌کند 
عمــاً باعث می‌شــود که ما شــاهد یک متن 
و حاشــیه درجامعه شــهری شــویم. بــه این 
معنــا کــه وقتــی می‌گوییــم مکانــی در جای 

از جــای  اســت؛ مرادمــان  افتــاده«ای  »دور 
دورافتاده ، بعد جغرافیایی آن نیست، بلکه 
بعــد مفهومی آن اســت، به‌عنــوان مثال اگر 
به شــما بگوینــد شــهر دورافتاده‌ای به اســم 
تعبیربــرای  ایــن  دارد!  وجــود  »نیویــورک« 
شــما نامأنــوس بــوده و از بــه کارگیــری ایــن 
عبــارت تعجــب می‌کنید،چــون »نیویورک« 
درمفهوم دورافتاده نیســت، اگــر چه هزاران 
کیلومتــر بــا مــا فاصلــه دارد. اما وقتــی گفته 
می‌شــود»دولت  آباد« که در نزدیکی تهران 
اســت، در یــک نقطــه دورافتــاده اســت، آن 
را می‌پذیریــم. پــس دورافتادگــی یــک وجه 
در  کــه  مکانــی  اینکــه  آن  و  دارد،  معنایــی 
دورافتــاده  قــراردارد  تاریکــی  در  و  حاشــیه 

است، نه محل و شهری که شناخته است.
ëëاین »دورافتادگی« چگونه رقم می‌خورد؟

اغلــب  بــودن  »حاشــیه«  یــا  دورافتادگــی 
شــهرها، یکــی از تأثیرات مهــم تمرکزگرایی 

اســت کــه اتفــاق می‌افتــد؛ در شــرایط آغــاز 
تعــداد  کــه  بودیــم  شــاهد  مــا  نیــز  جنــگ 
شــهرهای غیــر دورافتــاده محــدود اســت و 
از  برخــی  اجتماعــی  مناســبات  براســاس 
شــهرها به‌ عنــوان نقــاط دورافتــاده پذیرفته 
نشــده‌اند؛  پذیرفتــه  هــم  وتعــدادی  شــده 
ازجمله شــهرهای اصفهان، شــیراز، مشــهد 
یا تبریز را نمی‌توان دورافتاده نامید. اینگونه 
شهرها تعداد کمی بوده و بقیه درزمره نقاط 
و شــهرهای دورافتاده محسوب می‌شوند، با 
اینکه ممکن اســت به‌ لحــاظ جغرافیایی به 

ما نزدیک باشند.
ëë تفــاوت رفتار جامعه با شــهر‌های دورافتاده

وغیردورافتاده چیست؟
رفتــار ما معمولًا نســبت به نقــاط دورافتاده 
این است که آنها را خیلی جدی نمی‌گیریم، 
یعنــی اگــر حادثــه‌ای در آنجــا اتفــاق بیفتد 
نمی‌دهیــم،  نشــان  آن  بــه  جــدی  واکنــش 
هیــچ  مــا  کــه  افــرادی  فــوت  خبــر  هماننــد 
آشــنایی با آنها نداشته‌ایم؛ روزانه بسیاری از 
آدم‌هــا در تهــران فوت می‌کنند امــا ما وقتی 
انــدوه  و  آه  واکنــش  می‌شــنویم  را  آن  خبــر 
نداریم. چرا؟ چون هیچ شــناخت وآشــنایی 
بــا آن فــرد یــا افــراد نداشــته‌ایم؛ نقــاط دور 
افتــاده هــم ایــن خصوصیــت را دارنــد؛ در 
دســتورزبان فارســی بخشــی داریم با عنوان 
»نکــره و معرفــه«. نقطــه دورافتــاده همان 
نکــره یعنــی جایی اســت که شــناخته شــده 
نیســت، نقطــه‌ای را هــم که به آن احســاس 
معرفــه،  می‌گوییــم  نداریــم،  دورافتادگــی 
یعنــی جایــی کــه آن رامــی  شناســیم. زمان 
قدیــم »ابرقــو« را به‌عنوان نقطــه دورافتاده 
می‌شناختند، چون سر راه نبود؛ برای همین 
را  وقتــی می‌خواســتند نقطــه دورافتــاده‌ای 
مثــال بزننــد، می‌گفتنــد: مگر مثــل »ابر قو« 
دورافتاده اســت؟ یــا »قندهار« جــای دوری 
فــرض می‌شــد و اگر کســی برای ســفر خیلی 
تدارک می‌دید، می‌گفتند: مگر ســفر قندهار 
بــه  اگرنســبت  بنابرایــن  داری؟  پیــش  در 
شــهری احســاس دورافتادگــی نمی‌کردیم و 
برایمان در روشنایی بود آن را غیر دورافتاده 

نمی‌دانستیم.
ëë در دوران دفاع مقدس خرمشــهر در ردیف

کدام یک از این شهرها بود؟
بــه‌ نظــرم از نظــر جامعــه ایــران، آبــادان و 
خرمشــهر جزو نقاط دورافتــاده نبودند. این 
آبــادان  داشــت.  علت‌هایــی  هــم  موضــوع 
در دوره معاصــر از زمانــی کــه پالایشــگاه آن 
فعال شــد، جمعیت زیادی از سراســر کشور 
جــذب آنجــا شــدند و زندگــی را بــا وســعت 
بیشــتری آنجا جاری کردنــد؛ از این‌رو آبادان 
بــا تهران مشــابهت ‌هــای زیــادی پیــدا کرد، 
یعنــی آبادان هــم همانند تهــران یک ایران 
کوچک محســوب می‌شد،چون اصفهانی‌ها، 
یزدی‌هــا،  خراســانی‌ها،  لرهــا،  شــیرازی‌ها، 
تبریزی‌ها و...برای کاربه این شهر رفته بودند 
وبرای همین از همه فرهنگ‌های کشــورمان 
در آبــادان حضور داشــتند و آبــادان و به تبع 
آن خرمشهرصحنه جریان زندگی معاصر‌ و 

تازه شدند.
ایــن  در  اولین‌هــا  از  بعضــی  همیــن  بــرای 
شــهر‌ها شــکل گرفتند،به‌عنوان مثال، اولین 
تیم فوتبــال در آبادان به‌ وجود آمد و آبادان 

جــزو اولین شــهرهایی بود که ســالن ســینما 
در آن فعــال شــد و مــردم به ســینما رفتند. 
به این ترتیب آبادان پیشــقراول در بســیاری 
از عرصه‌هــا بــود، حتی ما شــاهد ایــن بوده و 
هســتیم که ادبیات کشــور، در حــوزه ترجمه، 
آبــادان  از  و...  مستند‌ســازی  فیلمســازی، 
سرچشمه گرفته و رگ و ریشه آنها به آبادان 
می‌رســد.همه اینها کمک می‌کنــد تا آبادان 

در روشنایی قرار گیرد.
ëë یعنی آبادان و خرمشــهر از یــک موقعیت

مشابهی برخورداربودند؟
 – آبــادان  می‌گوییــم؛  هــم  درلفــظ  بلــه، 
خرمشــهر، چون ایــن دو مثــل دوقلوهای به 
هــم چســبیده‌اند؛ در آغــاز جنــگ، جامعــه 
نســبت بــه ایــن دو شــهر آشــنایی داشــت و 
برایــش معرفــه بــود نه نکــره، ازایــن جهت 
وقتــی آن اتفاق بــرای خرمشــهر پیش آمد، 

جامعه ایران به آن واکنش نشان داد.
نکتــه بعدی این اســت که ما درطــول تاریخ 
نســبت بــه تجــاوز بیگانــه معمــولًا دو مــدل 
واکنش نشــان داده‌ایم؛ یــک واکنش مربوط 
بــه اواخــر دوره هخامنشــی اســت کــه وقتی 
اســکندربه ایران حمله کــرد  مقاومت جدی 
در برابــرش صــورت نگرفــت و بدنه جامعه 
ایــران واکنش نشــان نــداد؛دردوره ساســانی 
هم همین وضع وجود داشــت، زمان حمله 
مغول‌ها به ایران هم همین وضع بود، حتی 
وقتی محمود افغان به اصفهان هجوم آورد 
و آنجــا را محاصــره کــرد، بــاز همیــن وضــع 
وجود داشــت. زمانی هم کــه متفقین حمله  
و ایران را اشــغال کردنــد همین وضع وجود 

داشت.
ëëوجه تشابه اینها باهم در چه چیزی بود؟

وجه تشــابه این دوره‌ها درشکاف بین دولت 
وملــت بود؛ در تمام ایــن دوره‌ها فاصله بین 
حکومت و مردم زیاد شــده بــود. یعنی برای 
دفــاع از ســرزمین، بایــد حاکمیــت خــود بــه 
تنهایــی اقــدام  و از خــودش دفــاع می‌کــرد، 
چون مردم پشتیبانی نمی‌کردند. معنی این 
حــرف این نیســت که هیــچ مقاومتــی اتفاق 
نیفتــاده اســت؛ زمــان اشــغال ایــران توســط 
متفقیــن، حدود 200 نفر درراه دفاع از میهن 
بدون ســازماندهی و بــا انگیزه‌های فردی در 
برابــر دشــمن متجاوز ایســتادگی کرده وجان 
خــود را تقدیم کردند، اما ایــن مقدار معنای 
مقاومت و ایستادگی دربرابر تجاوز دشمن را 
نــدارد. این افراد مثل شــهاب‌هایی بودند که 
درخشــیدند و زودخاموش شدند. اما دوره‌ها 
یــی هم داشــتیم کــه در این دوره‌هــا به‌ دلیل 
کم بودن فاصله دولت و ملت مقاومت‌های 
جانانه‌ای صورت گرفته است؛ در این دوره‌ها 
حتی نامی از دولت نیســت و این ملت است 

که در مقابل دشمن ایستاده است.
ëë دوران دفــاع مقدس از جنــس کدام یک از

این دو است؟
خوشــبختانه هنوز نســلی که تجربه 8 ســال 
دفاع مقدس را پشــت سرگذاشته در صحنه 
اجتمــاع حضــور دارد. آنان ،چه کســانی که 
در خرمشــهربودند و چه کســانی که در سایر 
شــهرها و مناطــق بودنــد، بخوبی بــه خاطر 
دارند کــه در این دوره فاصله دولت و مردم 
تقریباً به صفر رســیده بود، طوری که دولت 
و ملــت دفاع می‌کردند نه دولت به تنهایی، 

بــرای همیــن هــم دفاعــی کــه از ســرزمین 
بــه وقــوع پیوســت در فاصله خانه تــا جبهه 
اتفــاق افتاد و دفاع از ســرزمین در این دوره 
تا عمــق خانه‌هــای مردم در سراســر کشــور 

ادامه داشت.
صحنه‌ای از آن روزهــا به یاد دارم که تجربه 
خــودم اســت؛درایام جنــگ روزی کــه برای 
سرکشــی به پــدر ومادرم به خانــه آنان رفته 
بــودم، وقتی خواســتم وارد شــوم دیــدم در 
خانه بسته نیست. متعجب شدم که چرا در 
باز است، در را بستم و رفتم داخل با مادرم 
ســام و احوالپرســی کردم و پرسیدم چرا در 
خانه باز است؟ گفت: در را که نبستی؟ گفتم 
چرا بستم. گفت: پس برو باز کن! گفتم برای 
چی؟ گفت: اهل محل باهم قرار گذاشــتیم 
بــرای کمک به جبهه هر کســی هرچــه را که 
می‌خواهــد کمک کند  بیاورد بگذارد زیر پله 
خانه ما؛ خانمی هم که شوهرش وانت دارد 
عصــر به عصر می‌آید اینهــا را جمع می‌کند 
می‌برد می‌رســاند به آنجایی که وسایل را به 
جبهه‌ها می‌برند؛همه خودجوش همکاری 
می‌کردنــد بــدون اینکه کســی را باخبر کنند. 
آن موقع همه ایــران همین وضع بود. اینها 
چــه چیز را حکایت می‌کند؟حکایت می‌کند 
که فاصله دولت و ملت نزدیک به صفر بود 
و ملــت معطــل دولت نبود، حتــی دولت را 

ملت پیش می‌برد.
وقتی جنگ درســال 59 شروع شد، فقط 19 
مــاه از پیــروزی انقلاب گذشــته بــود، دولت 
کاملًا مســتقر نشده بود، مســئولان هنوز بلد 
نشــده بودنــد مشــکلات را بایــد چگونه حل 
کنند؛ صدام فکرمی کرد با یک دولتی طرف 
اســت کــه کارآمــدی لازم را نــدارد. ارتش ما 
صدمه دیده وهنوز بحث بر سر این است که 
ارتش منحل شــود یا نشود؛ در آن وضعیت 
در موقعیت آمادگی برای دفاع از ســرزمین 
نبودیــم. پــس چطــور شــد توانســتیم دفاع 
کنیم؟ ملت خودش دست به کار شد، چون 

فاصله دولت و ملت کم بود.
پــس خرمشــهر از ایــن جهــت کــه شــهری 
معرفــه بــود وجایــی بــود کــه مردم نســبت 
بــه آن احســاس دورافتادگــی نداشــته وآن 
را می‌شــناختند و در روشــنایی قــرار داشــت 
بــود  شــرایطی  کشــوردر  چــون  همچنیــن 
کــه فاصلــه حاکمیــت و مــردم نزدیــک بــه 
صفرشده بود.وقتی مورد تجاوز قرار گرفت، 
انــگار کــه به‌جــان مردم تجاوز شــده اســت، 
پــس طبیعی بود کــه همه مردم نســبت به 
حملــه و ســقوط خرمشــهر واکنــش نشــان 
دهنــد و هنگام ســقوط تلخــی آن را تا عمق 
وجودشــان حس کردند؛ بــرای همین وقتی 
ایــن شــهر»خونین شــهر« نامیده شــد همه 
مــردم آن راپذیرفتند و بــاور کردند که اینجا 
خونین شــهر اســت، یعنــی زخمــی خونین 
بــر تن همه ملــت ماند تا وقتی که آزاد شــد 
نــام گرفــت. واکنــش  و باردیگــر خرمشــهر 
جامعــه نشــان داد کــه خرمشــهر بــه‌ دلیــل 
معرفه بودن از جایگاه ملی برخوردار اســت 
و موضوعــی منطقــه‌ای و جزئــی کــه در یک 
گوشــه‌ای اتفــاق افتــاده باشــد نیســت. ایــن 
موضــوع به نظــر من نکتــه‌ای مهــم و قابل 
توجه اســت، یعنی فاصله دولت و ملت در 

این مقطع نقش آفرینی داشت.‌‌

خرمشهر شهری شناخته شده برای مردم
ارزیابی جامعه شناختی علت بوجود آمدن سوگ ملی بعد از اشغال خرمشهر درگفت وگو با سید محمد بهشتی
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بندر خرمشــهر در جنوب باختری کشــورمان 
ایــران و در محــل بــه هــم پیوســتن رودهــای 
کارون و ارونــد برپــا شــده اســت. از این شــهر 
قدیمــی ایــران در درازنای تاریخ بــه نام‌های 
»خاراکــس«  برده‌انــد.  اســم  مختلفــی 
قدیمی‌تریــن نامی اســت که مورخیــن بنای 
آن را بــه اســکندر مقدونی نســبت می‌دهند. برخی نیز بنــای آن را پیش از 
اسکندر می‌دانند. این شهر پیش از ورود اسلام به ایران به کلی ویران شد و 
از میان رفت چندی بعد در همان محل، شــهری به‌نام »بیان« بنا شد. در 
واقع پیشینه برپایی خرمشهر را به آبادی بیان نسبت می‌دهند اما آگاهی‌ها 
درباره این آبادی نیز بسیار اندک است و بدرستی دوره برپایی و ‌آبادانی آن 
معلوم نیست. براساس گزارش برخی منابع تاریخی تا قرن چهارم هجری 

قمری این آبادی وجود داشته است.
از سویی به‌نظر می‌رسد »بیان« در جای دیگری غیر از خرمشهر کنونی برپا 
شــده بود. شــیخ فتح‌اله‌بن‌علوان کعبی )تولد1053 ق/ 1022 خورشیدی( 
در کتابــش هیچ‌گونــه نامی از »بیان«و یــا نام بعدی آن نمی‌بــرد. پیش از 
آن نیز به هنگام گزارش نبردها یا لشکرکشــی‌های مشعشعیان با حریفان 
و رقبای کوچک و بزرگ‌شــان تنها از بصره ســخن به میان آمده‌اســت و از 
»بیــان« یــا نام بعدی آن اثر و نشــانی نیســت. پــس‌از مرگ نــادر، منطقه 
خوزســتان کــه میــان دو دولــت عثمانــی و ایران قــرار داشــت، در رأس آن 
شــیخ ســلمان کعبی حاکمیت محلی با ندادن مالیات به هیچ کدام برای 
خود استقلال نسبی فراهم کرده بود؛ به سال 1765م/ 1144خورشیدی در 
جریان شکستن سد ســابله توسط کریم خان زند نام »حفار« و »محرزی« 

آمده، که باز هم خبری از نام شهر بیان نیست.
 خرمشــهر در زمــان حکومــت شــیخ‌های بنی‌کعب بــر این شــهر در اوایل 
سده سیزدهم هجری، شــهری کوچک بود که به‌نظر برخی تاریخ نویسان 
به‌دلیــل پوشــش ســرخ رنگ برخــی مردمان بازمانــده از تبعیدیان ســرخ 
جامگان )طرفداران بابک خرمدین( محمره نامیده می‌شد. در سال1199 
خورشــیدی/1820م بارویی به دور آن کشــیدند و پس از آن، توســعه یافت 
و به‌عنوان بندری مهم و تجاری در ســطح منطقه شــناخته شــد. سرانجام 
در شــهریور ماه 1314 خورشــیدی )ســپتامبر1935م(، برابر مصوبه هیأت 
وزیران، نام خرمشــهر بــرای این بندر برگزیده شــد و واژه محمره به تاریخ 

پیوست.
ëëعثمانی‌؛ اولین اشغالگر خرمشهر

خرمشــهر از هنگام شــکل گیری)1812م/ 1191خورشــیدی(، هماره آوردگاه 
ایرانیــان بــا بیگانــگان بوده اســت. نزدیکی این بنــدر مهم به بنــدر بصره و 
نزدیکی بیشــترش به خلیج فارس، رونق روز افزون آن را به‌همراه داشــت 
و خســارت‌های فراوان اقتصادی را به امپراطــوری عثمانی وارد می‌کرد؛ در 
این شــرایط و به هنگام لشکرکشــی 31 تیرماه 1216خورشــیدی )22 جولای 
1837م( محمدشاه قاجار به هرات، زمینه‌ای فراهم شد تا حاکم آن زمان 
بغداد علی‌رضا پاشــا، با اشــاره انگلیســی‌ها از فرصت اســتفاده کند. وی با 
ســازماندهی ســپاهی از آرنائود )آلبانی( به خرمشهر حمله ور شد و پس از 
ســه روز کشتار، ویرانی و چپاول، شــهر را اشغال کرد؛ این یورش بار دیگر در 
12 اکتبر 1838 )20مهر1217 خورشیدی( تکرار و خرمشهر به ویرانی گرایید.
دولــت ایــران بوســیله نماینــده خــود میــرزا جعفرخــان مشــیرالدوله در 
اســامبول بــه دولت عثمانی اعتــراض و همواره ادعای خســارت می‌کرد. 
ره از توابــع بصره و  دولــت عثمانــی نیز در پاســخ اعلام کــرد: »بنــدر مُحَمَّ
بغــداد و ملک ماســت و رعیت خــود را تنبیهی کرده‌ایم. اگــر ثابت کردید 
ره از ایران اســت. آن گاه از ترضیه گفت‌و‌گو کنیــد«. پس‌از رفت و  کــه مُحَمَّ
آمدهای بســیار و مذاکرات طولانی با میانجیگری سفرای انگلیس و روس 
مقرر شد، کمیسیونی چهار جانبه از نمایندگان دولت‌های ایران و عثمانی 
و انگلیس و روس در ارز روم تشــکیل و پیرامون ادعاهای سرزمینی ایران و 

عثمانی تصمیم‌گیری کند.
در ۲۸ جولای ۱۸۴۷م )6 مرداد 1226خورشیدی( میرزا تقی خان امیر کبیر 
قــراردادی را با طرفین امضــاء کرد که به قرارداد ارز روم معروف شــد. این 
ره  قــرارداد یک مقدمه و ۹ ماده دارد و به موجب ماده دوم آن شــهر مُحَمَّ
و بنــدر آن و جزیــره الخضر ]جزیره آبادان[ و لنگــرگاه آن و زمین‌های واقع 
در بخش خاوری ســمت چــپ اروندرود تحت تصرف عشــایر تابع دولت 
ایــران خواهد بود و دولت عثمانی آن را به رســمیت می‌شناســد. امیرکبیر 
در راستای پیش‌بینی برای مقابله با یورش‌های احتمالی عثمانی‌ها، سپاه 
مرزبانی قدرتمندی را در خرمشهر سازماندهی کرد و محمد بن جابرخان 
را بــه فرماندهــی آن گماشــت. والــی خرمشــهر در ســال1850م )1229 
خورشیدی( پرچم ایران را در این شهر به اهتزاز درآورد و از سوی امیرکبیر 

تشویق و ملقب به خان شد.
ëëانگلستان؛ دومین و سومین اشغالگر

پــس از 44 ســال باردیگــر در1856م )1235 خورشــیدی( نیروهــای ایران 
برای اثبات این که هرات بخشــی از قلمرو ایران اســت، وارد منطقه شدند؛ 
نیروهای‌ انگلستان نیز به‌ فرماندهی‌ ژنرال‌ »اوترام‌« به‌ خرمشهر حمله‌ و با 
شکست نیروهای‌ ایران‌ تا اهواز پیشروی کردند. در این اوضاع نیز عهدنامه 
مارس1857م پاریس )اســفند 1235 خورشــیدی( میان ایران و انگلستان 
امضا و بر خروج نیروهای ایران از هرات و نیروهای انگلســتان از خرمشــهر 
توافق شد. این عهدنامه به ماندگاری بخشی از خاک ایران )خرمشهر( در 

برابر واگذاری بخش دیگر آن )هرات( حکم کرده بود.
پایانــی حکومــت رضــا شــاه  روزهــای  و در  تاریخــی  ادامــه تحــولات  در 
پهلــوی، چنــدی از تغییــر نــام شــهر نگذشــته بــود کــه در بامــداد ســوم 
شهریور۱۳۲۰خورشــیدی )25 آگوســت1941م( برای ســومین بار در جنگ 
دوم جهانی نیروهای انگلستان به بهانه حضور شماری کارشناس آلمانی 
در ایران، با هجوم به بندر، شهر را اشغال کردند، بدین ترتیب انگلیسی‌ها 
علاوه بر حفظ امنیت مواضع خود در منطقه مخصوصاً میدان‌های نفتی 
ایران و عراق، ارتباط متفقین را از طریق خلیج فارس با جبهه روسیه برقرار 

کردند.
انگلیسی‌ها در کنار تصرف خرمشهر و حفظ تثبیت منافع خود در منطقه 
مخصوصاً میدان‌های نفتی ایران و عراق، تهران را هم اشــغال کردند و با 
اســتفاده از راه‌آهن سراســری خرمشــهر– تبریز، ارتباط متفقین را با جبهه 

روسیه برقرار کردند.
ëëعراق؛ آخرین اشغالگر

در 31 شــهریور 1359خورشــیدی )22 ســپتامبر 1380م(، ارتــش متجــاوز 
حکومــت وقــت عــراق به ســردمداری صــدام حســین، خرمشــهر را مورد 
هجوم همه‌جانبه قرارداد و پس از 35 روز مقاومت و حماسه‌آفرینی مردم 
و رزمنــدگان، خرمشــهر در چهار آبان 1359خورشــیدی )26 اکتبر1980م( 
بــرای چهارمیــن بــار به اشــغال در آمد. اما این بــار اشــغال و آزادی آن به 
ســادگی صــورت نپذیرفــت، زیــرا در برابر یورش دشــمنی مجهز بــه انواع 
ســاح‌های سنگین و نیمه ســنگین، جوانانی با کمترین تجهیزات به دفاع 
برخاســته بودنــد که نه فقط برای دفــع تجاوزگر از میهن خــود، بلکه برای 
اعتلا و حفظ اعتبار و اقتدار ایران و انقلاب اسلامی قهرمانانه می‌جنگیدند. 
سرانجام نیز خرمشــهر 19 ماه بعد یعنی 3 خرداد 1361)24 می‌1382م( 
طی عملیات پیروزمندانه بیت‌المقدس و بعد از 23 روز نبرد حماسی به 

آغوش میهن بازگشت.

 خرمشهر 
برمدار مقاومت وحماسه

ـاه
ــــ

نگ

امیرحسین کیهان‌پناه
پژوهشگر جنگ تحمیلی‌

 آغاز دولت مدرن که دوره 
آن اززمان حکومت رضا 

شاه شروع می‌شود، یک 
اتفاقی در کشور می‌افتد، 

آن هم اینکه ما شاهد 
تمرکز‌گرایی بسیار شدید 

می‌شویم. این تمرکزگرایی 
وقتی تداوم پیدا می‌کند 

عملًا باعث می‌شود که ما 
شاهد یک متن و حاشیه 
درجامعه شهری شویم. 

به این معنا که وقتی 
می‌گوییم مکانی در جای 

»دور افتاده«ای است؛ 
مرادمان از جای دورافتاده ، 
بعد جغرافیایی آن نیست، 

بلکه بعد مفهومی آن 
است
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شــیرازی  بهشــتی  محمــد  ازســید 
به‌عنــوان معمــار ســینمای کشــور 
بعــد از انقــاب نــام می‌برنــد، امــا 
واقعیــت این اســت کــه او فراتر از 
تمــدن  و  فرهنــگ  کارشــناس  آن، 
ایرانی با تســلط به زوایــای تاریخی 
پیرامــون  ســؤالمان  اســت؛  آن 
مــردم  عمومــی  واکنــش  چرایــی 
نسبت به ســقوط  خرمشهر و سوگ 
جمعی پس از اســارت این شــهر به 
دســت حرامیان بعثــی را با وی در 
پاسخی  با  وایشــان  گذاشتیم  میان 
مــردم  در  جدیــدی  بــاب  متفــاوت 
شناســی جنگ گشــود که جــا  دارد 

بسط یابد.‌

اسماعیل علوی
مرجان قندی


